
وسط راه،  يك چاله بود. كنار چاله يك 
بزغاله بود. اسم بزغاله، ذغاله بود.

ذغاله سَرك كشيد توى چاله.
 چاله پر از آب  بود. آب، پر از آفتاب بود.

 ذغاله به آب نگاه كرد. جيغ زد و آه و واه كرد:
-مامان مى گفت كه ماهم، امّا من كه سياهم! 

وا ى كه چه قدر كثيفم. بايد خودم را بشويم، با صابون 
و با ليفم.

ذغاله خودش را شست و سابيد. آفتاب به 
سر تا پاش تابيد. باز توى آب نگاه كرد. 

دوباره آه و واه كرد:
- چرا هنوز سياهم؟

كى گفته مثل ماهم؟!
چاله قُل قُل خنديد و 

گفت: «از تميزى مثل 
گلى. حيف كه فقط يك 
كم خُلى! هر كسى داره 

رنگى. تو اين جورى 
قشنگى.»

وسط راه،  يكوسط راه،  يك
بزغاله

بز و چاله 
غاله

• شراره وظيفه شناس
• تصويرگر:راحله برخورداري

 بود. اسم  بود. اسم 
 سَرك كشيد توى سَرك كشيد توى چاله

آبآبپر از آبپر از پر از آب بود. آب، پر از  بود. آب، پر از 
 ذغاله به آب  به آب نگاه كرد. جيغ زد و آه و  كرد. جيغ زد و آه و 

-مامان مى گفت كه -مامان مى گفت كه ماهم، امّا من كه ، امّا من كه 
كثيفمكثيفموا ى كه چه قدر كثيفموا ى كه چه قدر وا ى كه چه قدر كثيفم. بايد خودم را بشويم، با صابون . بايد خودم را بشويم، با صابون 

و با و با ليفم..
ذغاله خودش را شست و ذغاله خودش را شست و 

سر تا پاش سر تا پاش تابيد. باز توى آب . باز توى آب 
دوباره آه و دوباره آه و 

- چرا هنوز - چرا هنوز 
كى گفته مثل كى گفته مثل 

چاله قُل قُل خنديد و چاله قُل قُل خنديد و 
گفت: «از تميزى مثل گفت: «از تميزى مثل 

گلى
كم 

رنگى
قشنگى

ذغاله سَرك كشيد توى سَرك كشيد توى
پر از پر از   چاله

 ذغاله به آب  به آب 
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